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1. مقدمه
ــت ــاق نهانس رازى ز ازل در دل عشّ
ــت ــار دوم نيس ــردة اغي ــس پ و را ز پ

زان راز خبر يافت كسى را كه عيانست
ــت ــاه جهانس زان مثل ندارد كه شهنش

(سنايى، [بى  تا]: 84)
امام على7، در سخنى به كميل مى فرمايند:

ــت  به  سينه ي  خويش   ــت  [با دس ــياري  اس «هان  كه  در اين  جايگه  دانش  بس
ــاره  كردند] كه  اگر حاملان  شايسته اش  را مي يافتم ، به  ايشان  مي آموختم .  اش
ــزار دين  را در كار  ــم  و بر آنان  ايمن  ني ام  كه  اب ــدگان  تيزبين  را مي ياب آموزن
ــدگان  و اولياي  خدا فضل   ــا مي كنند و با نعمت ها و حجّت هاي  حق  بر بن دني
مي فروشند يا كسي  را مي يابم  كه  منقاد حاملان  حق  است  و وي  را در اكناف  
آن  بصيرتي  نيست . اوّلين  شبهت اش  جام  شك  در جان مي ريزد [و آن  مي كند 
ــزد] كه  نه  آنان   ــا جماعت ِ به  ريب  اندر بيامي ــره ي  دين  بگريزد و ب ــه  از داي ك
ــت   ــي  را مي يابم  كه  آزمند لذّت  اس ــتگي  دانش  بوَُد و نه  اين  را. كس را شايس
ــرت  آن  مي پردازد [و  ــا آن كاو تنها به گردكردن  مال  و ذخي ــهوت  ي و منقاد ش
ــازد]. اين  دو كس ، راعيان  دين  نيستند  ــباب  فاني  دنيا، خوش  مي س دل  به  اس
ــان  ماند و دانش  نيز با مرگِ  ــتر بديش ــده  در علفزارها بيش كه  چارپاي  رها ش

حاملان اش  پاي  در ديار عدم  كشاند» (نهج البلاغه: كلمات قصار، ش147).
ــتفاد مى شود آن است كه شايستگان اسرار كسانى هستند كه ابتدا  آنچه از اين كلام مس
توانسته باشند صفت هاى رذيلة خويش همچون حرص و طمع و حسادت و خودبينى و تكبر 
ــامد كلمة «راز» و مترادف هاى آن همچون «سرّ» و «رمز»  ــازند. بس و امثالهم را مغلوب س
ــرار و در نتيجه جهان يا عالم «غيب» است.  ــنايى بيانگر اعتقاد وى به جهان اس ــعر س در ش
ــاب مى آيد. بجز خود  ــه بنا به نصّ صريح قرآن از ملزومات حتمى ايمان به حس ــادى ك اعتق
ــراى راز»، «عالم راز»، «پردة  ــرّ» يا «راز»، افزونى تركيبات اين لغت همچون «س كلمه «س
راز»، «خانة راز»، «خزانة راز»، «گنج خانةراز» و «قبلة راز» خود به خود مبيّن اين مدّعاست.
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با آنكه غالب اشعار سنايى در حوزة اشعار تعليمى جاى مى گيرد، وى هيچ تعريف مشخصى 
ــان حكايات يا مواردى مرتبط با آن مى پردازد. چنان كه  ــه نمى دهد و تنها به بي از «راز» ارائ
گويى مخاطبان وى منظور او را از «راز» به خوبى درك مى كنند. مخاطبان سنايى، گويى از 
نظر وى چنانند كه خود مراحلى از عرفان را گذرانده و اينك براى تكميل آن به اشعار شاعر 
ــه روى آورده اند. با وجود اين، طبق گفتة دكتر زرين كوب «لحن او مثل نواى يك معلم  غزن
ــى را دارد كه شنونده را شاگرد خويش مى داند. با او گفت و شنيد نمى كند،  ــت؛ حالت كس اس

او را راهنمايى مى كند» (زرين كوب، 1378: 170).
آنچه از حكايات عرفانى برمى آيد و سنايى نيز در حكايت «شه سكندر» (سنايى، 1387: 
484) به صراحت به آن پرداخته است، بيان اين حقيقت است كه هركه اسرارى را بداند، روز 
و شب در اضطراب افشاى آن، آرامش خويش از كف مى دهد و تا آن را فاش نكند به آرامش 

نمى رسد. گو اينكه «راز» عشق على رغم كوشش براى حفظ آن، عاقبت فاش مى شود.

2. بحث
براى پى بردن به نظرگاه سنايى درباره «راز»، ابتدا «راز» را به صورت «رازهاى عوام»، 
ــرّ السرّ» تقسيم مى كنيم. اما  «رازهاى عارفان يا خواص»، و «رازهاى خاص الخاص» يا «س

قبل از آن به تعريف «راز» از نظر لغوى مى پردازيم.

2. 1. تعريف «راز» از نظر لغوى
ــده، به  ــتفاده ش «راز» در تمام لغت نامه هايى كه در اين تحقيق به عنوان مرجع از آنها اس
ــت و مضمون آن عبارت از اطلاعاتى است كه بايد آن را در دل  ــان معنى شده اس طور يكس
ــد و خواه دو يا چند نفر؛ به هرحال،  ــت؛ خواه تنها يك نفر مجبور به حفظ آن باش نهان داش
اشاعة آن در بين همه ممنوع است و افشاى آن مجازات در پى دارد. در اين قسمت به عنوان 

نمونه به تعريف «راز» در دو لغت نامة فارسى زبان اشاره مى شود.
در «فرهنگ دهخدا»، ذيل كلمة «راز» چنين آمده است:
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«نهانى، سرّ، رمز، آنچه در دل نهفته باشد؛ چيزى كه بايد پنهان داشت يا به 
اشخاص مخصوص گفت» (لغت نامه دهخدا، ذيل كلمة راز).

«فرهنگ معين» نيز تعريف «راز» را اين گونه ارائه داده است:
«مطلب پوشيده، امر پنهان، سرّ» (معين، 1380: ج 2، 1619).

2. 2. پيشينة «راز» در متون عرفانى پيش از سنايى
ــنايى، كه موضوع مورد بحث ما نيز به آن مربوط است، بدون بررسى  ــى انديشة س بررس
ــدان دقيق نخواهد بود؛ به  ــنايى قرار بگيرند، چن ــتند جلوى روى س كتاب هايى كه مى توانس
همين خاطر، در اين قسمت سعى شده است به پيشينة «راز» در متون عرفانى قبل از سنايى 
پرداخته شود تا با توجه به اين آبشخورهاى مهم بتوان با درايت بيشترى انديشه هاى سنايى 

را خاصّه در موضوع «راز» مورد بررسى قرار داد.
سرّاج در كتاب «اللمّع» كمتر از قول خويش درباره «راز» اظهار نظر كرده است و بيشتر 
ــود را نيز جز در موارد  ــت. با وجود اين، مأخذ گفته هاى خ ــه گفته هاى ديگران پرداخته اس ب
ــده»  ــت و تنها به جملة «برخى گفته اند» يا «يكى گفته» يا «گفته ش معدود فاش نكرده اس
اكتفا كرده است. اگر بپذيريم كه به جمع آورى مطالبى درباره «راز» پرداخته كه خود نيز بدان 

معتقد بوده است، مى توان نقل قول هاى وى را جزو نظرگاه او به حساب آورد. 
در كتاب «اللمع» ذيل كلمة «سرّ» چنين آمده است:

«برخى گفته اند سرّ چيزى است كه نفس از آن آگاه نگردد. راز هرچيزى است 
ــيده است ولى خود به آن اشراف دارد. يكى ديگر گفته:  كه خداوند آن را پوش
ــرّ دو گونه است: سرّى براى خدا و آن سرّى است كه خدا بى واسطه آن را  س
ــرّى براى مردم كه خداوند آن را مى داند اما با واسطه مى نمايد.  ــت و س داناس
گفته شده سرّى هست كه از خودِ سرّ و براى آن است. اين سرّ خود خداست 
ــكار كنند ديگر راز  ــكار نمى گردد و آنچه را كه مردمان آش كه جز با خدا آش

نيست» (سرّاج، 1382: 267).
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ــم قشيرى در «رساله قشيريه»، قبل از آنكه به نظر ديگران بپردازد، نظر خود را  ابوالقاس
با عبارت ترديدآميز «و احتمال بود» بيان داشته است. بنا به گفتة وى، «سرّ» احتمالاً چيزى 
ــوس و نامرئى (لطيف) است كه در قالب بدن وجود دارد و با حواس پنجگانه قابل  غير محس
ــيرى، 1374: 134-135). وى نيز همچون صاحب «اللمّع» پيش از آنكه  ــت (قش درك نيس
نظر خود را به صراحت درباره «سرّ» بيان كند، به اقوال ديگران اشاره كرده است. بجز سرّاج 
ــيرى، نظرگاه  هاى ابوطالب مكّى، كلابادى، مستملى بخارى، هجويرى، خواجه عبداالله  و قش
ــاير عرفاى پيش از سنايى نيز بررسى شده است. در كتاب «قوت القلوب»  انصارى و اقوال س
مكّى هيچ تعريف مشخصى از «راز» يا «سرّ» ارائه نشده است. از آن جايى كه كلابادى، در 
ــت، مستملى بخارى نيز تنها به آوردن  ــرّ» ارائه نداده اس كتاب «تعرّف»، هيچ تعريفى از «س
مثال درباره آن اكتفا كرده است (مستملى بخارى، 1363: ج1، 115). اكثر عرفا بيشتر درباره 
«سرّ» گفته اند تا آنكه از خود «سرّ» بخواهند تعريف مشخصى ارائه دهند. تنها خواجه عبداالله 
انصارى، در «رساله صدميدان»، ميدان هشتاد و سوم را ميدان «سرّ» ناميده است (انصارى، 
1371: 321). هجويرى نيز با اينكه در سرتاسر كتابش از اسرار عرفا و صوفيه گفته، اما تنها 
ــرّ» ارائه داده است «نهفتن حال دوستى» است (هجويرى، 1384: 561).  تعريفى كه از «س
ــوق مى دهد كه تعريف حقيقى «سرّ»  ــوى اين باور س ــمت و س تمامى اين اقوال، ما را به س
همان نيست كه در فرهنگ ها و لغت نامه ها ذكر شده است و مقولة «سرّ» پيش از آنكه قابل 
ــت؛ همچون عشق كه تا كسى آن را تجربه نكند، از كيفيت  ــد، قابل دريافت اس آموختن باش
ــت و چون به تجربه از كيفيت آن آگاهى يابد، هرگز نمى تواند آن را  آن چيزى نخواهد دانس
ــت براى ديگران بازگو كند و اينكه آنگونه كه از ظواهر امر برمى آيد، بيشتر به  چنان كه هس
ــده با مفهوم «سرّ»، شايد به خاطر آن باشد كه اولاً عشق، خود، زير  ــق پرداخته ش كلمة عش
ــاب مى آيد. چنان كه تركيب «راز عشق» كاملاً معمول و مصطلح  ــرّ» به حس مجموعة «س
است و ثانياً صورت زمينى «راز» (راز عوام) آنقدر حاملان خود را تحت تأثير قرار نمى دهد كه 
صورت زمينى عشق يا همان عشق مجازى. اگرچه هر دو شايد تمرينى باشند براى دريافت 

صورت هاى الهى آنها.
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ــانند و  ــده، «راز» را به صورت كلى به مخاطب خويش مى شناس همة اين تعاريف ارائه ش
فهم دقيق تر آن مستلزم غور در آثارى است كه با ذكر حكايات و تمثيل هاى گوناگون سعى 
ــرار را نمى توان به ديگران آموخت و هركسى  كرده اند تعريفى از «راز» ارائه دهند. چراكه اس
ــا را بياموزد. مجهولات وقتى  ــتگى خويش مى تواند گوش هاى از آنه ــا با توجه به شايس تنه
ــوند، نوعى آرامش زمينى به جويندة خود مى دهند؛ در حالى كه هركه را اسرار  ــوده مى ش گش
ــه مى دارند تا مولوى وار، بى اعتنا به  ــتن و فاش نكردن نگ بياموزند، وى را در اضطراب دانس
آنچه نزد مردمان ادب و نزاكت شمرده مى شود، در كوى و برزن به رقص درآيد و شايد بدين 
ــتن و زبان در كام كشيدن خود را فرو بنشاند. تا اگر سعى در  طريق اضطراب حاصل از دانس
گشودن «راز» نيز داشته باشد، جز شطح و طامات بر زبان نراند. هرچند كه اصرار بر افشاى 
ــايندة اسرار را حلاج وار به دار  ــنيدن نمى دهد، ليكن گش «راز» نيز اگرچه همگان را مجال ش

مجازات مى آويزد.
ــت ــق گف ــه راز مطل ــه ك ــه آنگ ــتخواج گف ــق  اناالح ــو  گل ــدر  ان ــن  رس

 (سنايى، 1387: 351، ب19)
در هرحال، ما را راهى در پيش نيست جز آنكه بپذيريم در سخنانى كه امثال سنايى بيان 
مى دارند، «راز»ها و مفاهيمى نهفته است كه با تحصيل و جست وجوى بسيار در كتاب هايى 
كه با عنوان شرح اين سخنان نوشته شده اند، نمى توان مفهوم آنها را دريافت. تنها راهى كه 
باقى مى ماند در پيش گرفتن شيوة روميان است تا آيينة ممتاز از زنگار ايشان، اسرار چينيان 
را بنماياند و اگر اين سخن را درباره كتاب هايى هم چون «حديقه£ الحقيقه£» سنايى يا «مثنوى 
معنوى» مولوى و يا «ديوان حافظ» بپذيريم، خواهيم پذيرفت كه تنها راه پى بردن به معانى 
ــأ تمامى اين كتاب هاى عرفانى است، كه بدان ها اشارت رفت،  و مفاهيم قرآن، كه خود منش
ــت؛ بلكه  ــأن نزول آيات و امثالهم نيس تنها در گرو آموختن صرف و نحو و علم و كلام و ش
خود مستلزم تزكيه و تهذيبى است كه آيينة دل را از تمامى تعلقات اين جهانى مبرّا سازد كه 
ــوزنى از اين جهان نيز به همراه باشد، در آسمان چهارم نگاه  ــى را حتى اگر س حضرت عيس

مى دارند:
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ــى ساختند ــوزنى را پاى بند راه عيس حبّ دنيا پاى بند است ار همه يك سوزنستس
 (سنايى، [بى تا]: 85)

ــانند كه حتى  و حضرت محمّد را، كه درود خدا بر وى و خاندانش باد، تا به جايى مى رس
جبرئيل را نيز تا آنجا قوّت پرواز نباشد:

ــرف ــوى رف ــا س ت ــره  ــده از صخ ــفش بك ــرده  ك ــف  لط ــين  قوس ــاب  ق
 (سنايى، 1387: 195، ب15)

ــط با آن، بدون توجه به عالم «غيب»، كارى ناقص و  ــن كلمة «راز» و مفاهيم مرتب تبيي
ــوس كه انديشة  ــت. جهانى نامحس ابتر خواهد بود. چراكه جهان «غيب»، جهان «راز»هاس
ــت و تنها آنچه تصور آن را براى ما ممكن مى سازد، ايمان  ما از درك چگونگى آن عاجز اس
ــت و همين رازآلود و  ــده اس ــت كه به صورت آيات وحى درباره آن بيان ش ــخنانى اس به س
نامحسوس بودن آن است كه ايمان آوردن به خداوند نيز با آن سنجيده مى شود؛ تا آنجا كه 
ــت. آنچه از قول  ــده اس ــتن نماز آورده ش در قرآن، ايمان به عالم «غيب» قبل از برپاى داش
خواجه عبداالله انصارى در تفسير كلمة «غيب» بيان شده ارتباط اين واژه را با عالم «راز» به 
ــازد (ميبدى، 1344: ج1، 45). چراكه از قول خواجه عبداالله، ايمان به عالم  خوبى بيان مى س
ــت و  ــب» يعنى همان ايمان به خداوند، ملائكه، آيات وحى، پيامبرى، روز قيامت، بهش «غي
ــتاخيز كه همة آنها  ــدن در روز رس دوزخ، لقاى پروردگار، زندگى پس از مرگ و برانگيخته ش
ماهيتى پوشيده و رازآلود دارند؛ و بنا به همين گفته، هرچه در آن سوى ديوار است، «غيب» 
ناميده مى شود كه اين تعريف با تعريفى كه پيش از اين از «راز» ارائه شد، يعنى همان «امر 
ــيده و پنهان»، كاملاً تطابق دارد. به همين خاطر، پرداختن به عنوانى به نام «غيب» در  پوش

اين مبحث ضرورى مى نمايد.

2. 3. «غيب»
بنا بر آنچه از آيات قرآن برمى آيد، علم «غيب» علمى است كه تنها به خداوند تعلق دارد 
و اين چيزى جز معناى لغوى آن است كه مى توان با توجه به ريشة آن استنباط كرد. سخن 
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ــد كه «به  شما علم  غيب  عطا شده   ــان مى پرس ــى كه از ايش مولا على7، نيز در جواب كس
ــان كه «علم  غيب  نيست  اي  برادر  اي  امير مؤمنان ؟» (نهج  البلاغه: خطبه 128) و جواب ايش
كلبي ، علمي  است  كه  از پيامبر آموخته ام . دانش  غيب ، دانش  روز واپسين  است . دانشي  است  
كه  خداي  منزّه اش  بيان  مي دارد كه : «خداوند است  كه  دانش  روز واپسين  نزد اوست » (همان: 
ــم «غيب» به هيچ عنوان  ــت. بنابراين كيفيت عل ــه 128)، دليل قاطعى بر اين باور اس خطب
براى ما آشكار نيست و اين خود اهميت ايمان به علم «غيب» را مى  رساند. چراكه باور آنچه 
مشاهدة آن با چشم سرَ ممكن است، هيچ فضيلتى براى كسى محسوب نمى  شود. اما ايمان 
ــتى را مى  طلبد تا ابتدا بنده را منظور  ــرارى همچون علم «غيب»، دانش و فراس آوردن به اس
ــپس او را به جايى برساند كه  ــاء» گرداند و س نظر خداوند، آنگاه كه مى گويد: «يهدی من يش
ــته از اين، معنى لغوى، علم «غيب» همان  در زمرة «ا�ين يومنون بالغيب» قرار گيرد. گذش
ــازد. با اين تفاوت كه «راز» صورت عاميانه و زمينى نيز  معنى «راز» را در ذهن متبادر مى س

مي تواند داشته باشد؛ ولى علم «غيب» تماماً آسمانى و غير زمينى است.

2. 3. 1. عالم غيب از منظر سنايى
به عقيدة سنايى، براى رسيدن به عالم «راز» بايد از راهى ديگر رفت. راهى كه از درون 
انسان آغاز مى  شود و بايد علمى ديگر را طلبيد؛ علمى كه انسان را به عالم «راز» مى رساند. 
اين علم حقيقى در نزد انسان نازك انديش و دقيق، علمى است كه وى را در مسير حق پيش 

ببرد (سنايى، 1387: 112، ب16-15).
كسى مى تواند قدم در اين وادى نهد كه از موهبت عقل و دين برخوردار باشد و گفتار و 

كردارش برخاسته از اخلاص باشد (همان: 112، ب17).
از نظر سنايى رسيدن به عالم «غيب» خود مستلزم طى مراحلى است كه سالك بايد در 
مسير عرفانى خويش بپيمايد. تمامى اين مراحل عبارتند از: رها كردن مقام و منزلت دنيايى، 
ــتايش خداوند، نفس خويش را از همة پالودگى ها منقّح ساختن، تقويت  ــغول شدن به س مش
ــتن و در نهايت قدرت  ــرار را پنهان داش ــى بر لب زدن و اس كردن عقل و خرد، مُهر خاموش
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شناخت حق را يافتن را به ترتيب ذكر مى كند. پس از طى تمامى اين مراحل است كه سالك 
استعداد نياز يا همان فقر نسبت به خداى تعالى را مى يابد (همان: 113، ب7-2).

ــنايان عالم «راز» مى داند. وى كه خود شناخت كافى نسبت به اين  ــنايى خود را از آش س
ــيدن به آن را به  ــت، خودش نيز راه رس ــيدن به آن را دريافته اس عالم دارد و «راز»هاى رس
سالك مى آموزد. اگر وى قدم در اين وادى نگذاشته بود و مراحل آن را طى نكرده بود، هرگز 
ــت كه براى رسيدن به اين عالم اگر از كليم و خليل سؤال نكند، از وى  ــالك نمى  خواس از س

بپرسد كه او صريح و بى ابهام خواهد گفت (همان: 112، ب19-18)

2. 4. «راز عوام»
ــره از دانش آن  ــد ادراك عامّه، كه بى به ــت و در ح ــه اين جهانى اس ــت ك «راز»ى اس
جهانى اند. با اينكه اين «راز»، مورد نظر ما نيست، اما اين «راز» ظاهرى محسوس، راه گشاى 
«راز» ديگرى است كه پنهان و نامحسوس است. در اين قسمت براى روشن تر شدن مطلب 
ــان «رازهاى عوام» و  ــه در آن به نحوى به مجهولات يا هم ــود ك ــاره مى ش به حكايتى اش
اهميت حفظ آنها اشاره شده است. با توجه به مطالب مذكور، «راز»ى كه سنايى از آن سخن 
ــرّ» حكمت و «راز» عشق الهى است و آنچه عوام «راز» مى  دانند،  ــت، «س به ميان آورده اس
ــت كه چون افشا شود، ديگر «راز» نيست؛ اما «راز» عشق از امور مادى  تنها مجهولاتى اس
ــكندر»  ــه س ــت. در حكايت «ش ــت و تعلق به جهان غيب دارد و «راز» خواص اس برتر اس
ــنايى، 1387: 367)، سنايى طى اين خبر يا گزارش، دو موضوع بسيار ساده را بيان كرده  (س
ــت: اول اينكه علت افشاى «راز»، خاصّه با غمّازان، بلاهت و نادانى است. خواجه عبداالله  اس
انصارى افشاى «راز» را ديوانگى دانسته است (انصارى، 1365: 9) و دوم آنكه هركه «راز» 
ــازد، كيفر بيند و اين كيفر حتى امكان دارد مرگ افشاگر «راز»  ــكار س خويش با ديگران آش
ــت به كارى زند كه نبايد، جان خويشتن به  ــر جهالت دس ــد. در نهايت آنكه هركه از س باش

بيهوده تباه سازد.
ــتن «راز» را نداشته باشد، آنگاه كه ناگزير از حفظ آن  هم چنين، هركه ظرفيت نگاه داش
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بود، رنج و سختى به او روى آورد و چون بخواهد با فاش كردن آن از رنج رهايى يابد، كيفرى 
ــود كه «راز» مربوط  ــر او را در بر گيرد. از اين حكايت، چنين نتيجه اى حاصل مى ش عظيم ت
ــد و دليل گشودن آن هرچه باشد، مختوم به كيفر خواهد بود. به همين خاطر  به هركس باش
است كه سنايى سعى مى كند به مخاطب خود بفهماند كه بايد ذهن مردم را از اينكه بخواهند 
ــرار ديگران پى ببرند، منحرف ساخت و كليددان خانة «راز» را طورى تعبيه  با تيزبينى به اس

كرد كه كسى نتواند آن را بگشايد.
ــت گف ــى  گوركان ــيخ  ش ــر  پس ــه  ــتب نهف ــاى  كاره ــر  به را  ــو  ت ــه  ك
ــد باي ــاى  خانه  ــه  كوچ ــن  ــايداندري ــود ش ــپ ب ــه چ ــدان ب ــر كلي گ

 (حديقه سنايى، 1387: 115، ب15-14)

2. 5. «رازهاى عارفان يا خواص»
منظور از «راز خواص»، «راز»ى است كه عرفا بر آن وقوف دارند و در اشعار و گفته هاى 
ــت و از آنِ عالم «غيب»  ــاره مى كنند. «راز»ى كه متعلق به اين عالم نيس خود نيز بدان اش

است و پى بردن به آن نيز جز به كسب معرفت حاصل نمي آيد.
ــويم، در اين  ــان آگاه مى ش تمام عرفايى كه در متون عرفانى، از احوالات و نقل قول هايش
قسمت جاى مى گيرند؛ چراكه همگى آنها از اسرارى آگاهند كه فهم عوام را بدان ها راه نيست.

يكى زيشان اناالحق گفت و ديگر گفت سبحانىز بهر اين چنين راهى، دو عيّار از سر پاكى
(سنايى، [بى تا]: 678)

2. 6. «راز خاصّ  الخاص» يا «سرّ السرّ»
اما «راز خاص  الخاص» يا «سرّ السرّ»، تنها متعلق به خداوند است و غير را بر آن اطلاعى نيست. 

از قول خواجه عبداالله در كتاب «كشف الاسرار» آمده است:
ــو دانى بس».  ــو را نداند كس. تو را ت ــه تو را تو دانى. ت ــه داند؟ ك ــو را ك «ت

(ميبدى، 1344: ج1، 30)
ــاره شده است، آياتى  در مجموعه آياتى از قرآن كه در آنها به نحوى به مفهوم «راز» اش
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ــته  اند و حتى پيامبران نيز از آنها  وجود دارد كه در آنها «راز»هايى را مخصوص خداوند دانس
ــته  ــودن آن «راز»ها جوابى جز «لن ترانى» در پى نداش بى  اطلاعند؛ و اصرار آنها نيز در گش
ــاله قشيريه» از اين گونه «راز»ها با عنوان «سرّ سرّ» ياد كرده است كه  ــت. صاحب «رس اس
ــطور نيز عنوان اين بخش از مقالة خويش را از وى وام گرفته است (قشيرى،  نگارندة اين س
1374: 134-135). سنايى نيز در برخى از ابيات خود به اين نوع اسرار اشاره كرده و با آوردن 

آنها عقيدة خويش را نيز در باب آنها بيان كرده است.
فضل كن بر عاشقان و راز هم در پرده داريارب اين در علم تست و كس نداند سرّ اين

(سنايى، [بى تا]: 228)

2. 7. كتمان «سرّ» از منظر سنايى
ــى و كتمان «سرّ» اولين شرط رازدارى محسوب مى شود. وى  ــنايى، پرده پوش از منظر س
معتقد است كه اگر انسان همچون زمين، «راز» خود را درون سينه اش نهفته دارد، آسمان وار، 

از مزاياى آن، بهره مند خواهد شد:
ــردارىراز اگر چون زمين نگهدارى ــره ب ــمان وار به آس

(همان: 383، ب9)
ــن7، نيز آنچه دليل واقعى جنايت هولناك ابن  ــهادت اميرالمومني در قصة مربوط به ش
ملجم شمرده مى شود، عدم نگاهداشت «راز» عشق اوست كه در نهايت منجر به تباهى ابن 

ملجم مى شود (همان: 257-258، ب18 به بعد).
در واقع آنچه سبب شد عارفى هم چون حلاج نيز به قول جنيد سر چوب پاره سرخ سازد، 

عيان كردن پرّ و فرّ حقيقى خويش بود؛ چنان كه شبلى نيز در اين باره مى گويد:
ــبت كردند، خلاص يافتم.  ــن و حلاج يك چيزيم؛ اما مرا به ديوانگى نس «م

حسين را عقل او هلاك كرد»
و خواجه عبداالله نيز بنا به قول خويش عيان حلاج را، كه خود نيز بدان پايبند است، نهان 

مى دارد تا از تير خشم معاندان در امان باشد: 



62

فدك سبزواران ، سال دوم ، شمارة 9 

ــن نهفتم»  ــكارا گفت م ــت، من هم گفتم. او آش ــور حلاج گف ــه منص «آنچ
(انصارى، 1365: 72).

ــت كه در آنها  ــنايى اس ــاهد مثال بر ادعاى نگارنده ابيات خود س با وجود اين بهترين ش
آشكارا به سبب قتل حلاج اشاره مى كند:

پس زبانى كه راز مطلق گفت
راز خود چون ز روى داد به پشت

ــو اناالحق گفت بود حلاج ك
راز جلاد گشت و او را كشت

 (سنايى، 1387: 113-114، ب14-13)

2. 8. محرمان اسرار از ديدگاه سنايى
اگرچه سنايى، همچون عرفاى قبل از خويش، مخاطبان خود را به رازدارى فرا مى خواند، 
ــاى «راز» را نه در نزد همگان، بلكه در نزد افرادى خاص، جايز  ــرايط خاصى افش اما تحت ش
مي داند. بنا به نظر وى زمان گشودن «راز» نيز اهميت فراوانى دارد؛ هم چنان كه گل در فصل 
ــازد؛ «راز»ى كه در زمستان آن را به هيئت دانه در  ــكار مى س بهار، «راز» پنهان خويش را آش
زمين پنهان داشته بود. سنايى اعتقاد دارد كه در هنگام رأي زنى، كه گشودن برخى از «راز»ها 
اجتناب ناپذير مى نمايد، شايستگانند كه در جايگاه اربابان رأى قرار مى گيرند و اين شايستگان 
يا «بهان»، همان دوستان در مفهوم حقيقى خويش هستند كه «راز» دوستان را حتى به قيمت 
از كف دادن جان خويش نگه مى دارند؛ چراكه «راز» دوستان در نزد ايشان چون جان است كه 
همانند جان آن را در دل خويش پنهان كرده اند. به اعتقاد سنايى، خردمندان به هنگام اندوه و 
بيمارى، «راز» خويش را از دوستان و طبيبان پنهان نمى دارند؛ چراكه طبيبان، علّت ها را مرتفع 
مى سازند و دوستان غم گسارانند. با اين حال، تنها آن قسمتى از «راز» از ديدگاه سنايى قابل 
بيان است كه آدمى براى زدودن غم ها و بيمارى ها لاجرم مجبور به افشاى آنها باشد؛ چراكه 
رازدارى از نشانه هاى خردمندى است. هم چنين، به اعتقاد وى قوى همتان، بيشتر شايستگانند 

تا ضعيفان؛ چراكه افشاى «راز» از ضعف آدمى سرچشمه مى گيرد.
سنايى در «حديقه£ الحقيقه» تنها يك قسمت را با عنوان «اندر نگاه داشتن راز و مشورت 
ــه صورت پراكنده، ابيات  ــت. در حالى كه ب ــنايى، 1387: 482) انتخاب كرده اس كردن» (س



63

مفهوم رازدارى در آثار متقدمان ادبيات عرفانى

بسيارى، چه در «ديوان» و چه در «حديقه» به رازدارى اختصاص داده است. 
تعريفى كه سنايى از شايستگان رازدانى بيان مى دارد، پيش از آنكه كارگشا باشد، مخاطب 
خويش را به سمت و سوى يك دور باطل فلسفى سوق مى دهد. يعنى كسى شايستة رازدانى 
است كه دوست باشد و كسى دوست است كه لياقت و شايستگى رازدانى را داشته باشد. وليكن 
ــت و از مفهوم واقعى سخنان وى چنين  ــخنان سنايى اس ــفى مربوط به ظاهر س اين دور فلس
ــتان را نيز با احتياط و محافظه كارى  ــود؛ تا آنجا كه رازگشايى براى دوس حكمى صادر نمى ش
بسيار بيان مى كند و در اين باره از اين دليل مدد مى جويد كه با طبيبان نيز بايد جمله علتّ ها را 
بيان كرد و «راز»ها را پنهان داشت. چراكه به هر صورت «راز»ى كه بر دل آيد و فاش شود، 
چون دود خانه است كه همگان را باخبر مى سازد. دو كلمة دوست و طبيب هم در معنى مجازى 
ــت. چراكه دوست،  ــده اس ــى به كرّات ذكر ش و هم در معنى حقيقى خود در متون ادب فارس
غمگسار است و طبيب دردها را زايل مى سازد. به همين خاطر گاه اتفاق مى افتد كه آدمى ناچار 
ــخن حدود و مرزهاى بيان «راز»  ــت. با اين س از بيان «راز» خويش در پيش اين دو طايفه اس
مشخص مى شود و اين مرزها اين گونه است: اولاً وقتى ناچار به افشاى «راز» خويش هستيم 
كه ناچار باشيم غم يا دردى را مرتفع سازيم؛ ثانياً در اين مورد نيز بايد جوانب احتياط را رعايت 

كرد و سخنى بيش از آنچه در زدودن غم ها و دردها مؤثر است، بر زبان نياورد.

2. 9. رازدانان از منظر سنايى
سنايى نيز هم چون ديگر عارفان، اولين رازدان را خداوند متعال مى داند.

ــرار نهانمعارفا، فخر به من كن كه خداوند جهانم ــم و عالم اس ملك عالم
 (سنايى، [بى تا]: 385)

ــر وى و خاندانش باد، به عنوان رازدان  ــد از خداوند، حضرت محمد را، كه درود خدا ب بع
معرفى مى كند.

وانچه او كرد كرده حق دانهرچه او گفت راز مطلق دان
 (سنايى، 1387: 204، ب12)

بعد از پيامبر 6، نيز حضرت على7، را به عنوان رازدان در نظر مى گيرد:
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پيغمبر خداى  حيدررازدار  پيمبرش  رازدار 
 (همان: 249، ب12)

2. 10. نامحرمان راز
ــرار در ميان باشد، ذكر گروه نامحرمانِ اسرار نيز  هرجا كه موضوع پرداختن به محرمان اس
ضرورى مى نمايد. سنايى نيز جاى اين گروه را در مجموعة اشعار خويش خالى نگذاشته و آنها 
را در برخى از ابيات معرفى كرده است (رك: همان: 176، 402، 441، 480، 383، 386، 169). 

نتيجه 
ــد، درباره «راز» سخن گفته است؛ آن  ــنايى پيش از آنكه به تعريف «راز» پرداخته باش س
ــعار تعليمى خويش در حوزة ادبيات عرفانى. كوشش براى  ــاير اش نيز در ضمن حكايات يا س
ــت وجوگر  ــت. ديارى كه هرچه جس پى بردن به مفهوم «راز»، پاى نهادن در ديار حيراني هاس
بيشتر در اعماق آن گام نهد، كمتر مى يابد و هرچه كمتر بيابد بر تشنگى اش افزوده مى شود 
ــمة دانايى از بالا و پست وى  ــازد كه چش ــنگى وى را به ديارى رهنمون مي س و خود اين تش
ــش براى نماياندن اين  ــد. بى آنكه بتواند آن را به ديگران بنماياند. با وجود اين، كوش بجوش
ــگر خويش را حلاج وار به دار مجازات مى آويزد تا زبان در كام كشد و خود وى  دانايى، تلاش

نيز قسمتى از «راز»هاى اين جهانى شود.
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